
  

   3 علوم و فنون  

  است؟  درستناي انقلاب اسلامي  كدام گزينه در مورد نثر دوره -1

  هاي سياسي، اجتماعي و انقلابي باعث رونق فضاي نثر و نگارش در كشور شد.  ) گرايش شديد نويسندگان و شاعران اين دوره به آثار و نوشته1

  ي هفتاد تداوم يافت.  نويسي در ايران بود كه تقريباً در سراسر دهه هاي پس از جنگ، دوران اوج شكوفايي نمايشنامه ) سال2

ي  كسوتان و نويسندگان با تجربه پيشدوره تر است؛ اغلب نويسندگان موفق در اين  ي شصت، جايگاه نسل جوان كم رنگ نويسي دهه رخلاف شعر، در داستانب) 3
  قبل از انقلاب هستند. 

  نويسي رشد چشمگيري يافت.  نامه  نويسي و زندگي  خاطره  ي هفتاد و پس از آن گرايش به ) در دهه4

  در كدام گزينه آمده است؟ » قيصر امين پور«ي آثار شعر - 2

  ـ طوفان در پرانتز عرشي  هاي ناگهان ـ گوشواره ) تنفس صبح ـ آيينه1

  بال پريدن  ) خواب ارغواني ـ از آسمان سبز ـ دستورزبان عشق ـ بي2

  هاي ناگهان ـ تنفس صبح  ي آفتاب ـ آيينه ) ظهر روز دهم ـ در كوچه3

  ي آفتاب  تاك ـ در كوچهيد ـ ظهر روز دهم ـ برآشفتن گيسوي ي خورش ) دري به خانه4

  ترتيب از چه كساني هستند؟ به» سفر ششم، ملاقات در شب آفتابي، كشتي پهلو گرفته و بدوك«آثار  - 3

  ) علي مؤذني ـ علي مؤذني ـ سيد مهدي شجاعي ـ سيد مهدي شجاعي 1

  سيد مهدي شجاعي ) محمدرضا سرشار ـ سيد مهدي شجاعي ـ محمدرضا سرشار ـ 2

  ) سيد مهدي شجاعي ـ محمدرضا سرشار ـ سيد مهدي شجاعي ـ محمدرضا سرشار 3

  ) سيد مهدي شجاعي ـ سيد مهدي شجاعي ـ علي مؤذني ـ علي مؤذني 4

  كدام آثار هستند؟» رمان اجتماعي، مجموعه داستان كوتاه، نمايشنامه و رمان تاريخي«ترتيب، اولين  به - 4

  بود يكي نبود ـ شوهر آهو خانم ـ تهران مخوف  ها ـ يكي همسايه) 1

  الدين و قمر ي داعي ـ شمس ي گم شده ي پرملال ـ تلخ و شيرين ـ بره ) دهكده2

  ها ي پرملال ـ همسايه ي داعي ـ دهكده ي گم شده ) شوهر آهو خانم ـ بره3

  ) تهران مخوف ـ يكي بود يكي نبود ـ جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا4

  ذكر شده است؟ درستناثار منتسب به چند نويسنده در مقابل آن آ - 5

زده:  مردم سالخورده: محمود دولت آبادي ـ ارزيابي شتاب  ي : هوشنگ گلشيري ـ روزگار سپري شده 62زمين سوخته: احمد محمود ـ زمستان  «
  »جلال آل احمد ـ شهري چون بهشت: محمود دولت آبادي ـ زيارت: جلال آل احمد

  ) سه 4  ) چهار3  ) يك 2  ) دو 1

  در كدام بيت دو استعاره و دو كنايه وجود دارد؟ - 6

  ) برقع از ماه باز كرد و چو ديد / ز اشك بر مه فشاند مرواريد 1

  نم نيچشم ناز در آتش باپ) نبينم روي او گر باز بينم / 2

  ) مرا با جادويي هم حقهّ سازي / كه برسازد ز بابل حقه بازي3

  بريد در جنگ  يقش نرخ ميزد شيشه بر سنگ / عق ) عتابش گرچه مي4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارند؟  به» تشبيه، كنايه، استعاره، مجاز«هاي  آرايه - 7

  الف) هزاران نرگس از چرخ جهانگرد / فروشد تا برآمد يك گل زرد 

  ب) به فراغت به كام دل بنشست / دشمنان زير پاي و مي در دست

  اب عالم افروز / سر شب را جدا كرد از تن روز ج) سحرگه كافت

  د) گهي فرخّ سروش آسماني / دلش دادي كه يابي كامراني 

  ) د ـ ج ـ ب ـ الف 4  ) ب ـ الف ـ ج ـ د 3  ) الف ـ ب ـ د ـ ج 2  ) ج ـ د ـ الف ـ ب 1

  وجود دارد؟» جناس، تضاد و تشبيه«ي  در كدام بيت هر سه آرايه - 8

  ك گام در نهاد / برداشت گام ديگر و بر آستان فتاد ) دل در سراي وصل تو ي1

  ت است / خون دل حاسدان نقش پرند تو باد نزي خنجر تو چون پرند روشن و با )2

  ) عشق به اول مرا همچو گل از پاي سود / دوست به آخر مرا همچو گل از دست داد 3

  از من دريغ داشت) عيسي لب است يار و دم از من دريغ داشت / بيمار او شدم، قدم 4



  كار رفته است؟ ي بيشتري به در كدام بيت استعاره - 9

  ) بر سر ايام ما عشقش كلاه اكنون نهاد / بر قد اميد ما، مهرش قبا اكنون بريد 1

  ) بس دل كه چرخساي و ستاره فساي بود / چرخش كمين گشاد و ستاره كمان كشيد 2

  دهد  هندوي ديده تيغ را بهر تو آب مي ات / اي، رو كه به دست غمزه ) ديده پر آب كرده3

  ) دمي نرگس از خواب نوشين بشوي / چو گلبن بخند و چو بلبل بگوي 4

 ؟ نشده استدر كدام بيت از اختيارات وزني استفاده  -10

  ) ديدي كه يار جز سر جور و ستم نداشت / بشكست عهد وز غم ما هيچ غم نداشت1

  كه بدين راه بشد يار و ز ما ياد نكرد ) مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق / 2

  ) ني من تنها كشم تطاول زلفت / كيست كه او داغ آن سياه ندارد 3

  ست كه فردا ببرد ست مشو ايمن از او / اگر امروز نبرده ) رهزن دهر نخفته4

 صورت گرفته است؟» ابدال«در كدام بيت اختيار شاعري  - 11

  ي عصمت برون آرد زليخا را  دانستم / كه عشق از پرده) من از آن حسِ روز افزون كه يوسف داشت 1

  به خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر / به بند و دام نگيرند مرغ دانا را  )2

  ويم پ گويم / كه من دل شده اين ره نه به خود مي ام و بار دگر مي ) بارها گفته3

  ا كه صفائي بكنيم جرم برنجيد و به تيغم زد و رفت / بازش آريد خدا ر ) آنكه بي4

 است؟» مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«كدام بيت بر وزن  -12

  ) سرفرازم كن شبي از وصلِ خود اي نازنين / تا منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمع 1

  هاي سخت خويش جهان بر تو بگذرد / بگذر ز عهد سست و سخن ست) خواهي كه سخت و س2

  و / اختر تابان چرخ سر به گريبان برد ) دامن اگر برزند راي فروزان ا3

  ي من به هر طرف  ف كرم ز كس نبست اين دل پر اميد من / گرچه سخن همي برد قصهر) ط4

 كار رفته است؟  به» قلب«در كدام بيت اختيار وزني  -13

   دان برد   ) كيست كه پيغام من به شهر شروان برد / يك سخن از من بدان مرد سخن1

  گر لاف زِ عارض تو زد / خشم زبان دراز شد خنجر آبدار كو ) شمع سحر گهي ا2

  به احمق نكنيم  ش) گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد / گو تو خوش باش كه ما گو3

  ) در شان من به دردكشي ظنّ بد مبر / كالوده گشت جامه ولي پاكدامنم 4

 ست؟كار رفته ا در كدام بيت هم اختيار وزني و هم اختيار زباني به -14

  ي دوران نرود  دماغ من سرگشته خيال دهنت / به جفاي فلك و غصه) از 1

  ) گر به سر منزل سلمي رسي اي باد صبا / چشم دارم كه سلامي برساني ز منش 2

  ) مبادا جز حساب مطرب و مي / اگر نقشي كشد كلك دبيرم 3

  گلرخانش ديده نرگسدان كنند  د /ف) هر كجا آن شاخ نرگس بشك4

 يت زير كدام است؟ وزن ب - 15

  »كند ولي / گوش سخن شنو كجا ديده اعتبار كو رخي ياد همي هر گل نو ز گل«

  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 4  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ معولن 2  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 1

 سروده شده است؟» علاتنمفاعلن فعلاتن مفاعلن ف«كدام مصراع بر وزن  -16

  غير ندانست  ) من اين حروف نوشتم چنانكه2  ) نيم ز شاهد و ساقي به هيچ باب خجل 1

  ) چو پيراهن شوم آسوده خاطر 4    قرار برده زمن آن دو نرگس رعنا  )3

 ؟ نيستتعداد هجاهاي هر دو مصراع كدام بيت برابر  -17

  نم گر سخن پير مغان نينوشم وشم به جز از راوقِ خم / چكي) من كه باشم كه نن1

  ) ازين سموم كه بر طرف بوستان بگذشت / عجب كه بوي گلي هست و رنگ نسترني 2

  ) سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل / شاه تركان فارغست از حال ما كو رستمي 3

 ) جوانا سر متاب از پند پيران / كه راي پير از بخت جوان بهِ 4

 

 

  



  ..................... جز بهي ابيات برابر است؛  همهتعداد هجاي كشيده در  - 18

  ي معني بود ضرير / گر مهرِ يوسفي به يهودا برافكند  ) يعقوب هم به ديده1

  خصمش و گويد كه مقبلم / بر خود چنين لقب به چه يارا برافكند  نزادمقبل ) 2

  برافكند  رشك صاحب انشا ) اين شعر هر كه بشنود از شاعران عصر / زهره ز3

     برافكند  به اَسما سعد بخت را / مهري كه جانتو با ) بادت سعادت ابد و 4

  هجاي كوتاه كدام مصراع بيشتر است؟ -19

    ) برارد ز جيب فلك دست موسي2    ) فلك بر در او چو چوب در او 1

  ) پلاس افكن آخور مركبانش 4    ) اگر بوي خشمش برد مغز دريا3

  است؟  نشدهشاعري استفاده در كدام بيت از اختيارات  - 20

  زنم  ) دانم سرآرد غصه را رنگين برآرد قصه را / اين آه خون افشان كه من هر صبح و شامي مي1

  ي گلگون خراب كن  يشتر كه عالمِ فاني شود خراب / ما را زجامِ بادهپ) زان 2

  ) مدار نقطه بينش ز خال توست مرا / كه قدر گوهر يك دانه جوهري داند 3

  عتاب يار پري چهره عاشقانه بكش / كه يك كرشمه تلافي صد جفا بكند ) 4

  كار رفته در بيت زير كدام است؟  اختيارات شاعري به -21

  » سر و سامان كه مپرس ام بي دارم از زلف سياهش گله چندان كه مپرس / كه چنان زو شده«

  دن مصوت بلند ـ ابدال ـ حذف همزه ) كوتاه تلفظ كر2  حذف همزه ـ قلب ـ بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه  )1

  جاي فعلاتن ـ بلند بودن هجاي پايان مصراع ـ حذف همزه  ) آوردن فاعلاتن به4  جاي فاعلاتن  ) ابدال ـ بلند بودن هجاي پايان مصراع ـ آوردن فعلاتن به3

 ذكر شده است؟  نادرستها  معني كدام واژه - 22

هـاي دراز ـ    داران بـا بـرگ   ي پياله ي مخروطيان و هميشه سبز ـ غان: درختي از تيره  رختي از تيرهوِرد و دعا ـ طبله: دهل ـ صنوبر: د   شعوذه:«
  » بضاعت: سرمايه ـ عيار: زيرك و چالاك

  ) شعوذه ـ طبله 4  ) عيار ـ غان 3  ) عيار ـ بضاعت 2  ) طبله ـ صنوبر 1

  با كدام بيت هم مفهوم است؟» بگشاييدتر  ي صبح دم از نرگس صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد / ژاله«بيت  - 23

  ) تا ببيند كه به باغش نه سمن ماند و نه سرو / در آن باغ به آيين و خطر بگشاييد 1

  ) دشمنان را كه چنين سوخته دارندم دوست / راه بدهيد و به روي همه در بگشاييد 2

  بگشاييد  فر) آري! آتش اجل و باغِ به بر، فرزند است / رفت فرزند، شما زيور و 3

  ) بامدادان همه شيون به سر بام بريد / ز آتشين آب مژه، موج شرر بگشاييد 4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 24

  ) حيف از اين عمر گرانمايه كه هر لحظه از آن / صرف طاعات توان كرد و به عصيان گذرد 1

  خنديدن چرا خار و خس چون گل ن رود / در ميان بهاري دامن افشان مي د) عمر چون با2

  در هر طرف ز خيل حوادث كمين گهيست / زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر ) 3

   يگذرد عمر، كاهلي منما يات دو روزه فرصت دان / چو برق ميح) به عيش كوش و 4

 مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  - 25

  »؟ز خاك ديگران به تكبر چرا رودااين پنج روزه مهلت ايام آدمي / «

  اند  در پاكشيده قد تورشك  ) دامن كشان به باغ گذر كن كه سرو را / دامن ز1

  امروز بر زمين / فردا غبار كالبدش در هوا رود  درو ) دامن كشان كه مي2

  ها  ) چون آب كز استادن بسيار شود سبز / از مهلت ايام شود تيره، روان3

  روزه دريابي  ) اي كه پنجاه رفت و در خوابي / مگر اين پنج 4


